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تحلیل منطق اجتماعی حاکم بر کالبد فضای محلات بافت تاريخی- فرهنگی بشرويه در عصر 
قاجار با رويکرد نحو فضا1

سعيده پورعابدینی*، عابد تقوی   **، حسن هاشمی زرج آباد***

)تاریخ دریافت: 1401/03/21      تاریخ پذیرش: 1401/12/24(

چکیده
آنچه شــهرها را ترجمه می کند، نحوه آراستگی محلات در کنار يکديگر است که اين انتظام مستلزم چگونگی چینش کاربری های مختلف، 
توزيع مناسب و سازگار تسهیلات شهری در کنار يکديگر و نیز شبکة راه ها در سطح محلات است. هم جواری مطلوب زيرساخت های عمومی 
شهری در سطح محلات منتج به ممانعت از ايجاد نابرابری های اجتماعی و به تبع آن نابرابری فضايی و جدايی گزينی فضايی در ساحت محلات 
شده است که اين هم سويی بر روی عملکرد فرم، پیکره بندی فضايی و حیات شهرها در بستر زمان و مکان اثرگذار بوده است. هدف از اين 
جستار، خوانش رفتار فضايی بینامتنی بین انسان و محیط در بافت تاريخی شهر بشرويه در دوره قاجار است که زمینه ساز بروز سازمان فضايی 
و منطق اجتماعی فضا و هم بستگی در ساختار کالبدی-عملکردی محلات اين شهر شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره تحقیقات 
کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات نظری پژوهش از شیوه مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از يافته ها، 
اســناد و مدارک میراث فرهنگی شهر بشــرويه جمع آوری گرديده است و به جهت خوانش منطق اجتماعی فضا که حاکم بر کالبد فضايی 
محلات شهر بشرويه از دو رهنمون کمی )روابط، شاخص های نحوفضا( و کیفی )انگاره نحوفضا( موجود در تئوری چیدمان فضا، استفاده شده 
است. بر مبنای هدف ياد شده، پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: بر اساس تئوری نحو فضا نقش عوامل کالبدی-عملکردی در شکل دهی 
و توسعه منطق اجتماعی فضا شهر بشرويه در عصر قاجار چگونه بوده است؟ نتايج پژوهش نشان می دهد: عناصر سازند ةساختار کالبدی محلات 
بشرويه در عصر قاجار در راستای رفع نیازهای ساکنین محله ها و به منظور حفظ و تقويت هويت فرهنگی- اجتماعی آنها شکل گرفته اند که در 
اين میان گذرها نقش راهبردی در پیدايش رفتارهای جمعی )ناشی از فعالیت های انسانی( در میان محله ها و نیزايجاد هم بستگی میان عناصر 

کالبدی محلات را برعهده  داشته اند. دستاورد اين نظم فضايی،وجود يکپارچگی فضايی در کل و عملکرد آن در خردشده است.

کلیدواژه ها:ساختار کالبدی- عملکردی، تئوری چیدمان فضا، شهر بشرویه، دوره قاجار
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مقدمه  
آنچه حیات و زوال شهرها را بازگو می کند، موجودیت محله های 
شهری اســت. محله به مثابه نظام کالبدی شهر بازگوکننده رابطه 
انسان و شهر است و متضمن رفتارهای اجتماعی- فرهنگی و نوع 
زیست آدمی است. محله محرک جریان یافتگی فضایی در ساختار 
شــهر اســت که در بطن خویش موجبات هویت بخشی به کالبد 
شــهر را نیز دارا بوده و افزون بر آن وجود رابطه میان توده و فضا 
است. این وابستگی درونی بین عوامل سبب هم بستگی بین عناصر 
و توالی نظم فضایی در شــهرها شده اســت. بافت های تاریخی و 
فرهنگی شهرها یادواره ای است گران قدر از جریان زندگی مردمانی 
که در اعصار پیشــین در این شــهرها روزگار گذرانده اند که آنان 
واسطه زایش فرهنگ و آداب و سنن در شهرهای پیشین بوده اند. 
از سویی دیگر پیکره بندی فضایی1 در این بافت های تاریخی؛ بازتاب 
سیال برهم کنش فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است 
که مسبب شکل گیری کالبد شهرها، و نیز پیدایش یک رابطه علی 
بین زیرسیستم های شهری شــده است. علاوه بر آن، فرآیندهای 
بی شماری در شکل گیری بافت های تاریخی شهرها دخیل بوده اند. 
از جمله انســان و طبیعت و یا امتزاج هر دو که بستری برای ایجاد 
جریان دوســویه بین پدیده های عینی و ذهنی در ساختار شهرها 
شده اند. محلات تاریخی اساسنامه گفتمان شهری اند، واگویی هایی 
از چارچــوب فکری و فرهنگی ســاکنان آنها و یــادآور خاطرات 
جمعی و هویت معماری- شهر ســاختی در شهرهستند. زندگی 
در شــهرهای تاریخی از میزان اتصال پذیری محله های مسکونی 
به عنوان کوچک ترین واحد شــهری آغــاز و از امتزاج محلات با 
یکدیگر شــکل گرفته اســت.به گونه ای که این درهم تنیدگی در 
محلات؛ موجب گشــته محلات ازنظر کالبــدی دارای مرزبندی 
باشــند، ولیکن از منظر ذهنی محلات فاقد مرزبندی باشند. این 
ویژگی بازگوکننده انســجام فضایی در ساختار محلات با یکدیگر 
است که منجر به حس مشارکت پذیری بالای ساکنین و درنتیجه 
فزونی تعاملات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی در سطح محلات شده 
است. این همکاری ها از یک سو مسبب ایجاد پیوستگی فضایی در 
شهرها و از سوی دیگر عامل پویایی و حیات شهرها را نیز به دنبال 
داشته اند. اکثر پژوهش های صورت گرفته در معماری و شهرسازی 
ایرانی با رویکردی تاریخ گرایانه و متمرکز بر جنبه های کیفی بوده 
است. این نگاه خطی منجر گردیده تا به توصیف ظاهری یک فضا 
و یا یک اثر معمارانه پرداخته شــود و یا اینکه تأثیر یک متغیر بر 
چند متغیر دیگر مورد بررسی قرار گیرد؛ درحالی که پیچیدگی ها 
و شــرایط دنیای امروز مستلزم نگاهی است غیرخطی؛ نگاهی که 
می توانــد رفتارهای چندجانبه و تأثیرات متقابل چندین متغیر را 
بــر یکدیگر از هر دو جنبه کمی و کیفی مــورد تحلیل قرار داده 
و از میــان تصمیم های متعدد، بهترین گزینه انتخاب گردد. یکی 
از روش های امروزی که می تواند به کشــف ناشناخته های روابط 
اجتماعی فضا، الگوهــای بنیادین و روابــط مجموعه ها بپردازد، 

Space configuration .11

بهره گیــری از روش هــای الگو ریتمیک و مقداری اســت. روش 
اکتشــافی2 به آزمون که هم زمان بــه روابط بین داده  می پردازد و 
درجه یگانگی و تکراری بــودن داده  را مورد تحلیل قرار می دهد. 
در این روش هیچ فرض یا ساختاری بر داده تحمیل نگردیده و به 
داده اجازه داده می شود تا خود، مراحل بعدی را تعیین کند. روش 
چیدمان فضا یا نحو فضا از ابزارهایی است که این امکان را در فضای 
معماری و شــهری فراهم آورده تا کشف ساختار فضایی را ممکن 
نماید )لطیفی و دیگــران، 1399: 161- 162(؛ بنابراین می توان 
اذعان داشت هدف بنیادین شکل گیری نظریه نحو فضا، جستجوی 
رهیافت هایی برای توصیف فضای پیکره بندی شده است. توصیفی 
که بتواند منطق اجتماعی در لایه های زیرین آن را کشــف کند و 
مبنایی برای نظریه های ثانویه باشد،که وقایع اجتماعی و فرهنگی 
را نیز دربرمی گیرد. به بیان بهتر، نقش فضای پیکره بندی شــده و 
فرایندهای ایجادشدن آن و معانی مختلف اجتماعی آن، هدف غایی 
همه این تلاش ها است. بدین معنا رویدادهای اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی در ارتباط مستقیم با فضای پیکره بندی شده توصیف 
می شوند )قاضی زاده، 1398: 1(. بدین سان منطق اجتماعی فضاها 
با دیدگاه ریخت شناســی3 خود فارغ از شــکل، ابعاد و هندسه به 
روابط بین فضاها تأکید دارد. آگاهی از نحوه سازماندهی فضاهای 
شهری و خصوصیات کالبدی و اهمیت اجتماعی فضاها با استفاده 
از یافته های تحقیق، نقش فضاهای شــهری را در برقراری روابط 
اجتماعــی و فاکتورهایی که در حفظ هویت و اســتمرار فرهنگی 
نقش داشته اند را شناسایی می کند. شهر بشرویه یکی از کهن ترین 
شهرهای استان خراســان جنوبی، به عنوان نمونه موردی در این 
نوشــتار، بســتری با بار تأملی فراوان در نظام شکل گیری شهری 
خود اســت که تا به امروز مطالعات منســجمی در مورد بازبینی 
ســاختار فضایی و نقش عوامل کالبدی-عملکردی در شکل دهی 
به این ســاختار شهری نشده است. امید اســت بتوان با پژوهش 
در این میراث شــهری ارزشمند، از یک ســو به درک و شناخت 
باستان شناختی از این بافت تاریخی- فرهنگی )آنچه را که انگیزه 
پویایی ساختار، منزلت اجتماعی- اقتصادی، پیشرفت کیفیت های 
کالبدی و تعاملات اجتماعی آن شده است( و ارائه راهکارهای لازم 
برای حفظ آن، و از ســوی دیگر ارزش هایی از این میراث فرهنگی 
را به منظور بازتولید الگوی شهرســازی معاصر و صیانت از هویت 
اجتماعی و ملی تبیین کرد. هدف از این جســتار، خوانش رفتار 
فضایی بینامتنی بین انسان و محیط در بافت تاریخی شهر بشرویه 
در دوره قاجار اســت که زمینه ســاز بروز سازمان فضایی و منطق 
اجتماعی فضا4 و هم بســتگی در ســاختار کالبــدی و عملکردی 
محلات این شهر شده است. براساس تئوری نحو فضا نقش عوامل 
کالبدی- عملکردی در شــکل دهی و توسعه منطق اجتماعی فضا 

شهر بشرویه در عصر قاجار چگونه بوده است؟

 2. آینده پژوهی و آینده نگری؛ روشی برون گرایانه که در آن شناخت وضع موجود 
سرآغاز شناخت آینده است.

Morphological .33
Social logic of space1 .41
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مبانی نظری
تئوری نحو فضا 1

نحو فضا پارادایمی است که به تحلیل پیکره بندی فضایی، در 
قالب دیدگاه شکل گرایی2 در جهت ادراک فرم معماری در راستای 
خوانش توان بالقــوه فرم که نقطه تماس بین توده و فضا و معرف 
کیفیت و جوهر فضا، و مسئول کنترل و پذیرش عملکرد پدیده های 
معماری اســت می پردازد )Brown, 1986(. از سوی دیگر چیدمان 
فضا نظریه ای اســت در جهت قرائــت نظام های نامرئی موجود در 
ساختار فضایی شهر که عامل منطق اجتماعی فضایند، و در قالب 
دیدگاه زمینه گرایی3 در جهت ادراک شهر و در راستای درک روابط 
بین انســان ها و جامعه، شهر را به مثابه زمینه رویدادهای کالبدی، 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگی زیست کنندگان در یک جامعه تفسیر 
می کند )Hillier & Vaughan, 2007(. نحو فضا مدولی اســت برای 
بازخوانی و رمزگشایی روابط بینامتنی موجود در لایه های بی شمار 
صــورت و معنای آثار معماری در متن شــهر که همانند یک واژه 
در داخل یک نوشــتار و پیوسته با ســایر واژه ها سبب بروز متنی 
جدید در ارتباط با متن پیشــین بنا می شود. بدین معنی که شهر 
یک گفتمان است که از پیوستگی و هم جواری فضاهای معماری با 
یکدیگر و انشا فضاهای نو و روابط اجتماعی میان فضاها شکل  گرفته 
است )Bafna, 2003(. این ارتباطات بازتاب الگوی زیستی پنهانفرم4 
و گونه شناســی فضا5 است. به عبارتی بازگوکنندة روابط اجتماعی 
فضاها و کالبد بنا هااست که توسط رفتار بصری و حرکتی باشندگان 
و مصرف کنندگان فضاها سامان گرفته اند )Barown,1996(. بنابراین 
این نظریه، ساختار اصلی شهر را یک سیستم حرکتی جهت دار از 
حرکت انســان  در فضا تعریف می کند )Bacan 1974,(. استفاده از 
روش چیدمان فضا، اوایل دهه هفتاد در مدرســه بارت6 انگلستان 
رواج پیدا نمود و اولین بار از ســوی بیل هیلیر7 و جولیان هانس 8و 
اســتیدمن9 مطرح شــد )Narvaez & et al, 2012:297(، و در سال 
1984 توسط هیلیر و هانسون با کتاب منطق اجتماعی فضا، باهدف 
تغییر این انگاشــت که دانش لزوماً باید اول در رشته های علمی و 
دانشگاهی تولید و ســپس در علوم کاربردی استفاده شود، بنیان 
گذارده شد )Hillier & Hansin, 1998(. گفتنی است نحو فضا یک 
نرم افزار نیست، بلکه یک روش تحلیلی است و تحلیل های این روش 
در نرم افزار انجام می شود. یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهایی 
که برای انجام این تحلیل مورد اســتفاده قــرار می گیرد نرم افزار 
دپزمپ اســت. بدین گونه که این نرم افــزار به صورت یک پلتفرم10 

 Space syntax theory .12
Formalism .23
Contextualism .34
4. Genotype
5. Phenotype
6. Bartlett School
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چندرسانه ای، ساختار و سازمان فضایی موجود در شهر و یک بنای 
 Tutner,(12 معماری را در قالب فضاهای محدب11 و فضاهای محوری
2007(، شبکه های از معابر و کانال های بصری حرکتی )میدان دید( 

 Kwon( 14تقسیم و سپس بر پایه نظریه گراف )Vaghaun, 2007( 13

Sailer, 2015&( پردازش کرده اســت. خروجی های دریافتی از این 

برنامه به صورت داده های گرافیکی و عددی اســت که با الگوریتم 
خــاص ارزش های مختلــف فضایی را مورد تجزیــه  و تحلیل قرار 
می دهد. به این ترتیب که تقاطع هر دو خط با یکدیگر نشان دهنده 
ارتباط و دسترســی بالای فضایی و دال بر نقش خاص هر فضا در 
گســترش ساختار فضایی شهر، نقشــه محدب کاهش پیچیدگی 
فضایی و ارتباط نزدیک فضاها و نقشــه های بصری پویایی فضا را 
نمایان می کنند. از سوی دیگر به منظور استنباط و بازنمایی ساختار 
فضاهای شــهری و معماری که پاسخگوی رفتارهای اجتماعی بر 
اساس عادات انسانی از روش مدل کردنو هم بستگی میان  متغیرها 

این نرم افزار می توان بهره جست.

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی اســت و 
ازنظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی اســت. با استفاده ازتئوری 
نحو فضا که مشتمل بر مجموعه ای از تحلیل های کمی و ابزارهای 
توصیفی اســتبه بازخوانی نقش عوامل کالبــدی- عملکردی در 
شکل دهی و توسعه منطق اجتماعی فضای محلات بافت تاریخی- 
فرهنگی شهر بشرویه در عصر قاجار بهره گرفته شده است. بخشی از 
اطلاعات نظری از شیوه مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از یافته ها، 
اسناد و مدارک میراث فرهنگی شهر بشــرویه جمع آوری گردیده 
است. در راستای واکاوی سازمان فضایی شهر که بازگوکننده منطق 
اجتماعی حاکم بر فضای شهری است، با بهره جویی از دو رهنمون 
کمی )رابطه ریاضی شــاخص های نحو فضــا( و کیفی )انگاره نحو 
فضا( موجود در تئوری چیدمان فضا، به شــرح و بسط متدولوژی 
همگانی موجود در پیکره بندی فضایی شهر بشرویه که نقل  قولی از 
مراودات و رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مردمانی است که 
در دوره قاجار در محلات این شهر زیست می کرده اند استفاده شده 
است. بدین منظور با استفاده از متغیرهای نحوی پایه )هم پیوندی، 
اتصال و میانگین عمق( در نرم افزار دپزمپ به تبیین ابعاد کیفیت 
فضایی پرداخته شده است. آنگاه به منظور تحلیل رابطه پیکره بندی 
فضا و نحوه ارتباط آن با عناصر شــهری در مقیاس های مختلف و 
قرائت تعاملات اجتماعی از متغیرهای نحوی باواسطه)یکپارچکی 
فضایی و خوانایی( بهره گرفته شــده است. این متغیرها بر اساس 
تحلیل هم بســتگی میان پارامترهای فضایی نحوی، روابط پنهان 
میان ساختار کالبدی- عملکردی فضا، رفتارها و عوارض پدید آمده 

بر اساس آنها را در سطوح شهر تفسیر می نماید. )تصویر 1(

11. Convex space
12. Axial spaces
13. Isovist
14. Graph
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تصویر 1: چارچوب مفهومی- نظری پژوهش

معرفی متغيرها و شاخص ها چيدمان فضا
در گام اول، به منظور بازنمایی شبکه فضایی حاکم بر ساختار 
محلات شهر بشــرویه بر اســاس روش چیدمان فضا، ابتدا نقشه 
محوری 1از محله های شهر که تبیین گر ساختار فضاهای باز شهری 
اســتکه در آن نحوه حرکت انسانی اهمیت داشته و نه اشغال فضا 
توســط انسان تهیه شده اســت. لازم به ذکر اســت بنا بر اعتقاد 
هیلیر و همکاران،نقشــه های محوری بر اساس طولانی ترین خط 
میان دونقطه در فضا که قابل دید و دسترساســت )ســلطانی فر و 
صابری کاریزی، 1397: 31( در نظر گرفته شــده اســت و در گام 
دوم، تحلیل نقشــه های محوری بر اساس متغیرهای نحوی پایه 2و 
متغیرهای نحوی باواســطه3 به کمک نرم افزار دپزمپ انجام شده 

است. در ذیل به تفصیل این متغیرها شرح داده شده است.

الف- متغيرهای نحو پایه
اتصال4: شاخص اتصال )پیوســتگی(، از واضح ترین مفاهیم 
تحلیل فضایی است که به معنی ارتباط فضایی است. یعنی هرچه 
تعداد اتصالات بیشتر باشد، ارتباطات با دیگر فضاها بیشتر خواهد 
بود و مفهوم کاربردی آن دسترسی است. به عبارتی دیگر اندازه گیری 
تعداد فضاهای همسایگی است که به طور مستقیم به فضای موردنظر 

متصل باشد )آل سید و همکاران، 1398: 27(.
هم پيوندی5:هم پیوندی اصلی ترین مفهوم ترکیب بندی فضا 
است که بر اســاس چیدمان فضا توسعه داده شــده است. ارزش 
هم پیونــدی هر خط )فضــا(، میانگین تعداد خطــوط )فضاهای( 
واســطی اســت که بتوان از آن به تمام فضاهای شهر رسید، یا به 
عبارتی، میانگین تعداد تغییر جهاتی اســت که بتوان از آن فضا به 

1. Axial Map Anaylsis
2. Basic Syntactic Measures
3. Mediated variables
4. Connectivity
5. Integration

تمام فضاهای شهر رســید؛ بنابراین، هم پیوندی درروش چیدمان 
فضامبیــن ارتباط فضاها با یکدیگر اســت و نه مفهومی فاصله ای 
متریک میان فضاها است )عباس زادگان و همکاران، 1391: 50(، 
و برای توصیف ویژگی های شــهر در قالب محلی، میانی و فراگیر 
)کلان( کاربرد دارد. میزان هم پیوندی یک گره با میزان استفاده از 
آن گره و یا میزان عبور پیاده در آن گره مرتبط اســت. تاحدی که 
این معیار به عنوان پتانسیل حرکت شناخته شده است )رمضانی و 
دادگر، 1396: 44(. همچنین این مفهوم در پیکره بندی فضایی به 
معنی میزان پیوستگی و یا جداافتادگی فضا نسبت به سایر فضاهای 

موجود در فضا است )رشیدزاده و حبیبی، 1399: 27 (.
ميانگين عمق6: ایدهاولیه عمق به عنوان تعداد قدم هایی که 
برای گذر از یک نقطه به نقاط دیگر باید طی شود، تعریف می شود. 
یــک نقطه یا فضا در صورتی عمیق خوانده می شــود که قدم های 
زیادی بین آن نقطه و دیگر نقاط موجود باشــد. هرچه عمق فضا 
کم تر شود، تفکیک و جداسازی فضایی کاهش یافته در نتیجه فضا 
یکپارچه تر و در دسترس ترمی شود )یونسی و همکاران، 1399: 74(.

ب- متغيرهای نحو باواسطه
یکپارچگی فضایی7: ایجاد رابطه منطقی میان کل و جزء شهر، 
ازنظر فضایی، انسجام شهر یا یک فضای معماری، به میزان ارتباط 
و هم پیوندی اجـــزای آن بستگی دارد. براین اساس هرچه میزان 
هم پیونــدی در مقیاس کلان و محلی افزایش یابد، انســجام کل 
سیستم افزایش خواهد یافت )سلطانی فر و صابری کاریزی، 1397: 
32(. از طرف دیگر، انحراف معیار8 شاخصی است که میزان پراکندگی 
فضایی و انسجام و هماهنگی ساختار را نشان می دهد. ازآنجایی که 
هدف این بخش بررسی انسجام و هماهنگی ساختار فضایی است، 
باید میزان پراکندگی و نه افزایش و کاهش ارزش هم پیوندی، مورد 
تحلیل قرار گیرد. براین اساس هرچه میزان انحراف معیار کمتر باشد، 
ساختار فضایی انسجام بالاتری دارد )صادقی و دیگران، 1391: 7(.

خوانایی)وضوح(9: مفهوم وضوح شهر ارتباط مستقیمی با مفهوم 
بازســازی شــهر در ذهن دارد، بنابراین وضوح یک شهر رابطه ای 
میان ویژگی های محلی و فراگیر فضای شــهری است که در این 
عامل، ویژگی محلی فضاها تعداد تقاطع ها این فضاهاست )اتصال( 
و ویژگی فراگیر فضاها هم عبارت از میزان هم پیوندی فضاهاست. 
به عبارت دیگر، درک کل سیســتم شــهری از طریق فضاهای آن 
)خیابان( بستگی به اتصال آن فضاها به دیگر فضاها )ویژگی محلی( 
و همچنین میزان هم پیوندی آن فضاهــا )ویژگی فراگیر( در کل 
سیستم شهری دارد. هم بستگی آماری بین میزان اتصالات خطوط 
محوری با میزان هم پیوندی، شاخصه ای است که اهمیت آن خطوط 
محوری )فضا( را در کل سیستم شهری مشخص می کند. شاخصه 
وضوح نشــانگر میزان اطلاعات فضایی است که می توان به صورت 

6. Mean Depth
7. Spatial coherence
8. Standard deviation
9. Intelligibility
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بصــری از یک خط محوری )فضا( به دســت آورد )عباس زادگان، 
1381: 68(. به بیان دیگر، خوانایی اصطلاحی در تئوری چیدمان 
فضاست که برای توصیف جایگاه یک عنصر در ساختار کل به کار 
برده می شود. این شاخص به وسیله ضریب هم بستگی میان اندازه 
هم پیوندی و اتصال در مقیاس کلان تعریف می شود. هرچه ضریب 
هم بستگی بیشتر باشد، فضا از خوانایی بیشتری برخوردار خواهد 
بــود )Jiang &Claramunt,2002: 297( هر چه میزان وضوح دریک 
فضا کمتر باشد، افراد غریبه، درکی کمتر از کلیت فضا می یابند و 
درنتیجه احتمال نفوذ به نقاط خصوصی تر فضا کمتر می شــود. از 
طرفی هم هرچه وضوح در فضای معماری بیشــتر باشد، ساختار 
سلسله مراتبی قلمروها ضعیف تر می شود و احتمال نفوذ غریبه ها به 

داخل فضا بیشتر خواهد شد )عباس زادگان، 1381: 68(. 

محدوده موردمطالعه
موقعيت جغرافيای شهرستان بشرویه

شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی، واقع شده است. 
این شهرستان از شمال و شمال شرق با شهرستان بجستان و از شرق 
با فردوس و جنوب شرقی با سرایان، و از جنوب با شهرستان طبس 
)بخش دیهوک(، از غرب با بخش مرکزی طبس، از شــمال غربی 
با بخش دســتگردان طبس، هم مرز است و شامل دونقطه شهری 
)بشرویه و ارسک( و چهار دهستان )علی جمال، کرند، رقه، بشرویه( 
اســت. این شهرســتان از منظر جغرافیایی متشکل از دو ساحت 
ناهمسان الگوی زیستی است. نخست، بخش کوهستانی با وسعت 
کم و باریک، مشتمل بر رشته کوه شتری که دربرداندة دشت های 
باریک و دره های میانکوهی است. دیگری، پهنه وسیعی از بیابان ها 
و شنزارهایی که در قسمت شمال، جنوب و شرق به ترتیب شامل 
کویر نمک، کویر لوت و تپه های ماهوری که در قالب تشــکیلات 
عظیم آتش فشانی در قسمت جنوب و شرق شهرستان بشرویه جا 
گرفته اند. شهر بشرویه با موقعیت 33 درجه و 52 دقیقه شمالی و 
57 درجه و 27 دقیقه شــرقی در دشت بشرویه و هم جوار با کویر 
نمک در شــمال و دشت لوت در جنوب واقع شده است. )تصویر2(

تصویر 2: موقعيت استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، شهر بشرویه 

)مأخذ:ميراث فرهنگی شهرستان بشرویه(

شهر بشرویه در منابع تاریخی
شــواهد تاریخــی و باستان شناســی حاکی از آن اســت که 
قدیمی ترین اســتقرار در دشت بشــرویه مربوط به رقه )1( یکی از 
روستاهای دشت بشرویه است. احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم 
)مقدســی، 1389(، صوره الارض )ابن حوقل، 1345(، ســفرنامه 
ناصرخسرو )قبادیانی مروزی، 1341(، کهن ترین منابعی هستند که 
در ســدة چهارم ه ق از آبادی رقه نام  برده اند که ســخنی از بود و 
زیست شهر بشرویه در آنها ثبت نشده است. هرچند، در مورد مبدأ 
تاریخی پیدایش شهر بشــرویه آگاهی چندانی نیست، اما بر پایه 
مفروضات منابع تاریخی و جغرافیایی سده های میانی اسلامی، منم 
تیمور جهانگشــا )بریون، 1360( و جغرافیای حافظ ابرو )هروی، 
1349( شــهر بشــرویه در دوره تیموری اهمیت و ارزش چندانی 
نداشــته؛ بلکه در حد آبادی تازه  تأســیس و کوچک بوده اســت، 
بدین ســان که تکوین و توسعه این شهر بر اساس الحاق ساکنین 
روستاهای پیرامون بشــرویه صورت گرفته، ارتزاق در این شهر بر 
پایه صنعت برک بافی)2( بوده است. همچنین اهالی به منظور تأمین 
آب شرب و نیز فراهم کردن آب لازم برای کشاورزی، ناگزیر دست 
به استحمال منابع زیرزمینی آب در دشت بشرویه زده اند. گفتنی 
است که مادرچاه کاریزهای بشرویه در مناطق کوهستانی جاگرفته 
اســت. ولیکن مظهر قنات ها هم در اراضی کم شیب دشت و هم 
در مناطق کوهستانی واقع شده است. از سوی دیگر مسیر قنات ها 
و آســیاب های آبی بشرویه تقریباً بر هم منطبق هستند. در کتاب 
ریاض العلماء و حیاض الفضلاء )اصفهانی، 1361( به شرح حال علما، 
به ویژه ملا عبدالله تونی بشــروی و بــرادرش ملااحمد که از اهالی 
بشرویه در عصر صفوی اند، پرداخته شده است. تعدد و تکرار نام این 
شهر در سفرنامه های ســده های 11 و 12 دوره اسلامی از رونق و 
ثبات شهر بشرویه در این منطقه حکایت دارد. تحقیقات جغرافیایی 
راجع به ایران )گابریل، 1348: 62(، شرح سفری به ایالت خراسان 
و شمال غربی افغانستان )مک گرگور، 1366: 133- 137(، سفرنامه 
میرزا خانلرخان اعتصام الملک )خانلرخــان، 1351: 265- 266(، 
طریق الحقایق )شــیرازی، 1345: 716- 717( و زیر آفتاب سوزان 
ایران )نیدمایر، 1363: 121- 127(، ســخن ســفرنامه های فوق 
شرحی است بر توصیف شهر بشــرویه و جمعیت آن و همچنین 
سخت کوشی مردمان آن که با فقدان زمین و آب لازم برای گشت 
و زرع با اتکا به صنعت برک بافی روزگار گذرانده و مذهب شــیعه 
اثنی عشری داشته اند. منتها روزگاری اندیشه بابی گری در این شهر 
رواج یافت که با موضع گیری علمای دین علیه بابیت، ریشه های آن 
معدوم گشته و نیز سنت وقف در این شهر رابطه تنگاتنگی با مذهب 

آنان داشته است.

وضعيت کالبدی بافت تاریخی شهر بشرویه
ذات شهر و شهرنشــینی ساخت وســاز، الحاقات و تعمیرات 
است )آذر و حســین زاده دلیر، 1387: 120(. با استناد به مدارک 
و مستندات )عکس هوایی 1335 ه ش( می توان وضعیت کالبدی و 

ران
مکه

ون 
مشن

دا
عهز

زر
هنپ

 د
ؤث

هن؛ن
فر

حز
خنی

کب
روا

نزهن
رهر

نده
صب

رنع
انخ

بوا
زش

تشن
 م

فب
شان

را 
ینته

زهف
ان

حو
فنن

ره
دنف

ه ه
بنک

منز
بهک

عشن
 مه

نار
کی

ننم
 ل

تحل



76

14
نن01

س ه
تهز

ننن
من

ش 
ون 

لن
چه

رهن
شمه

ننن
من

 ـ
بخ

خوا
لن

ؤه
ننن

مش
نعل

نا
لمه

ص
ف

  

روند شکل گیری و تکاملی شهر بشرویه را چنین استنباط نمود؛ آنچه 
سبب شکل گیری کالبد شهر در مقیاس ریز شده، تکوین خانه هاست 
که پیش تربر پایه انگیزه های اقتصادی)3( بسط و توسعه خانه هااست 
که منتج به بروز محلات شــده است. این شکل گیری در راستای 
دسترسی به منابع آبی و همساز با اقلیم و در سطح کلان )مجموعه 
شهر، مکان گزینیو پیوستگی بناهای اصلی شامل دیوانی، مذهبی، 
خدماتی و...( و با نگرش به اولویت های زندگی که بازتابی از فرهنگ 
و ایدئولوژی ســاکنین شهر بشــرویه، در درازای زمان بوده است.

محلات شهر بشرویه در دورة قاجار
باتوجه به قدیمی ترین عکس هوایی از شــهر بشــرویه، بافت 
تاریخی این شهر مشتمل بر چهار محلهبه نام مقری، پایین محله، 
میان ده، سرپل بوده است و نیز در عصر زندیه تا قاجار دیوار شهربند 

)ریاضی، 1316: 115( پیرامون شهر کشیده شده است. کوی های 
موجود در محلات بشرویه بر اساس زندگی افراد با صنفی یکسان و 
موضوع مرتبط باکوی نام گذاری شده است. بعلاوه چهار دروازه در 
جهات اصلی شــهر به نام های، دروازه شمالی: گُدو، دروازه شرقی: 
احمــد، دروازه غربی: باغ علی، دروازه جنوبی: قبرســتان، پیرامون 
شهر ساخته شده است. کانال ارتباطی دروازه های شهر، معابر عریض  
و طویل شمالی-جنوبی و شــرقی- غربی است که این گذرگاه ها 
توسط میدان مستطیل شکلی که کانون تلاقی چهار محله است به 
یکدیگر می پیوندند که این معابر در عین اتصال شهر موجب انفصال 

و تفکیک محله ها از یکدیگر شده اند. )تصویر 3(

ساختار کالبدی محلات شهر بشرویه در دورة قاجار
محله ها بازتابی از افکار، رفتارها و احتیاجات ساکنین خود در 

تصویر 3: محله ها، کوی ها و دروازه های شهر بشرویه )ترسيم نگارندگان بر اساس عکس هوایی شهر در سال 1335 ه ش(

تصویر4: عناصر کالبدی محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار
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بســتر زمان و مکان اند. ظهور و بروز محلات بشرویه در دور قاجار 
به یک بار صورت نگرفته اســت. بلکه به صورت تدریجی و بر مبنای 
جریان زندگی اهالی در این شــهر پــا گرفته اند و مؤید چگونگی 
پیکره بندی فضایی و کالبدی بافت تاریخی شهر بشرویه می باشند. 
بر اساس مستندات تاریخی، عناصر تشکیل دهنده کالبدی محلات 
بشرویه مشتمل بر خانه ها در مقیاس متفاوت با الگوی غالب حیاط 
مرکزی، بناهــای عام المنفعه )حمام، آب انبار، حوض، مدرســه(، 
بناهای مذهبی بوده که در این میان معابر و گذرها ســبب اتصال 
و پیوســتگی این واحدهای همسایگی در کنار یکدیگر شده است. 
همچنین نکته مهم در خصوص این شــهر فقدان بازار در ساختار 
فضایی شهر است. بعلاوه وجود انبارها و طویله ها در مجاورت دروازه 
احمد و نیز کارگاه های برک  بافی در نزدیکی دروازه کیانی، و هر دو 

خارج از دیوار شهر بند شکل گرفته اند )تصویر 4 و جدول 1(

یافته ها
مرحله اول: هم سنجی ميزان کاربست متغيرهای بی واسطه 
نحوه فضابه منظور تبيين ســاختار کاربردی و عملکردی 

محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار
آنچه نظام شهرسازی را در بافت های تاریخی تعریف می کند، 
میزان یکپارچگی فضای شهری در کل و عملکرد آن در خرد است. 
بدین معنی که فضاهای شهری پویا و مردم وار برآمده از یک نظام 
سلسله مراتبی منسجم و عناصر همگن در کنار یکدیگرند که لازم 
و ملزوم ایجاد تسلسل فضایی بین محله با شهر، و سبب قرارگیری 
خدمات شــهری در جــوار محله ها و انتظام شــوارع بین محلات 
شده اند. ازاین رو به منظور خوانش عناصر دخیل در ساختار کاربردی 
و عملکردی محلات و نظم حاکم بر پیکره بندی فضای محلات بافت 
تاریخی بشرویه، محله های این شهر را بر پایه تئوری چیدمان فضا و 
در قالب درک انسانی و رهگذران از فضاهای محله ها مورد بازخوانی 
قرار داده شده است. داده های حاصل از نرم افزار به صورت ریاضی و 
گرافیکی اســت. لازم به ذکر است، داده های ریاضی نحوه عملکرد 
رفتار را در فضاهای شهری پیش بینی می کند و مفروضات حاصل 
از تحلیــل گرافیکی بر پایه ارزش گــذاری رنگی تأثیر دخالت های 
رفتاری را در ساختار فضایی شهر رانمایان می کند. بدین صورت که 
شاخص ها، بر اساس تونالیته رنگی از )قرمز به آبی( توسط نرم افزار 

جدول 1: ریز فضاها، ساختار کالبدی محلات بافت تاریخی بشرویه در دورة قاجار

موقعيت در بافت شهرینقشهعناصر ساختاری اصلیمحله

مقری
مسجد

آب انبار و حوض
حمام

واحدهای مسکونی

پایین محله
بناهای مذهبی
آب انبار و حوض

واحدهای مسکونی

میان ده

بناهای مذهبی
مدرسه

آب انبار و حوض
حمام

کارگاه برک بافی
واحدهای مسکونی

سرپل

مسجد
آب انبار و حوض

حمام
انبار و طویله ها

واحدهای مسکونی
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خوانش می شوندودر این میان رنگ قرمز بالاترین ارزش و رنگ آبی 
کمترین ارزش را به خود اختصاص داده اند.

ارزش هم پيوندی)4(: بالاترین میزان هم پیوندی )جدول 4(، 
در محله مقری مربوط به محور اصلی شهر )اتصال دروازه باغ علی 
و دروازه احمد( است. ظهور و بروز راسته بازار)5( و خدمات شهریدر 
این منطقه به منظــور ارائه خدمات برای اهالی محله کاملًا معقول 
و ســنجیده بوده اســت.افزون برآن، کوچه ملا سعدی، کوی قلعه 
مقری1 از میزان هم پیوندی بالایی برخوردار هســتند. این گذرها 
ماننــد پل ارتباطی بین بخش های مســکونی در محله و خدمات 
شهری موجود در محله بوده اند. بالاترین میزان هم پیوندی در محله 
پایین محله )جدول 4(، مربوط به برزن اســت که متصل به معبر 
اصلی شهر )دروازه قبرستان- دروازه کیانی( است که به واسطه آن 
بالاترین میزان دسترســی به فضای اصلی شهر فراهم شده است و 
سپس معبر مواصلاتی شرقی- غربی شــهر )دروازه احمد- دروازه 

 1. رجوع شود به تصویر 3

باغ علی(، کوی رباطی2 که ســاختار محله رو به دو بخش متمایز 
تفکیک کرده اســت و در این مسیر خدمات شهری برای دو بخش 
لحاظ کشــته و در آخر مســیری که پیرامــون دور محله )دیوار 
شهربند( کشیده شده است. باتوجه  به )جدول 4(، بالاترین شاخص 
هم پیوندی در محله میان ده مربوط به معابری اســت که به موازات 
محور اصلی شــهر )شمالی- جنوبی( کشیده شده اند و فواصل این 
معابر توســط واحدهای مسکونی و خدمات شــهری اشغال شده 
است. بعلاوه معبری که پیرامون دیوار شهربند کشیده شده است، 
از میزان هم پیوندی مطلوبی برخوردار است و منتهی الیه آن معبر 
به واشدگاهی3 که در شمال محله میان  ده و سرپل قرار داشته است 
ختم شــده است. همچنین بر اســاس )جدول 4(،در محله سرپل 
بالاترین درجه هم پیوندی مربوط به مســیری است که به واسطه 
حضور دیوار شهربند در شهر شکل گرفته است و این مسیر تبدیل به 

 2. رجوع شود به تصویر 3
 3. فضای باز شهری

جدول 2: نتایج مؤلفه های نحوه فضا )هم پيوندی فراگير )کلان(، ميانی و محلی(   در ساختار محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار

انحراف معيارحداکثرحداقلمتوسطمحلات

0.760.351.090.14هم پیوندی فراگیرمحله مقری

0.760.361.070.14هم پیوندی میانی

1.220.332.530.46هم پیوندی محلی

0.790.333.490.36هم پیوندی فراگیرپایین محله

0.780.312.110.28هم پیوندی میانی

1.100.333.490.5هم پیوندی محلی

0.570.291.270.14هم پیوندی فراگیرمحله میان ده

0.630.271.270.14هم پیوندی میانی

1.120.332.250.39هم پیوندی محلی

0.730.360.840.087هم پیوندی فراگیرمحله سرپل

0.670.390.840.082هم پیوندی میانی

1.220.332.470.042هم پیوندی محلی

جدول 3: نتایج مؤلفه های نحوه فضا )پيوستگی،ميانگين عمق( در ساختار محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار

حداکثرحداقلمتوسطمحلات

2.4718ارزش اتصالمحله مقری

2.2416پایین محله

2.3018محله میان ده

10.123.45محله سرپل

5.881.59.88ارزش میانگین عمقمحله مقری

6.351.212.33پایین محله

9.881.6615.30محله میان ده

10.467.3217.59محله سرپل
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جدول 4: نتایج گرافيکی، مؤلفه های نحوه فضا )هم پيوندی فراگير )کلان(، ميانی و محلی( در ساختار محلات بافت تاریخی بشرویه در دورة قاجار

محلی: شعاع 3ميانی: شعاع 12فراگيرنقشهمحله

مقری

پایین محله

میان ده

سرپل

جدول 5: نتایج گرافيکی، مؤلفه های نحوفضا )پيوستگی ميانگين عمق(، در ساختار محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار

ميانگين عمقاتصالنقشهمحله

مقری

پایین ده

میان ده

سرپل
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دردسترس ترین معبر برای ساکنان این محله شده است. همچنین   
تمرکز حضور بالای فعالیت های شــهری در این گذر توانســته در 
تکوین ارتباط و یکپارچگی بین زیســتگاه های درون و بیرون شهر 
نقش بنیادین داشــته باشــد. گذرها و معابر اطراف و حواشی این 
مسیر دارای بالاترین درجه هم پیوندی می باشند. معبر شمالی کوی 
حســینیه چغل و گذرگاه1 عمود به این گذر از میزان یکپارچگی 
بالایی برخوردار بوده و معابر هم جوار خدمات شــهری خارج دیوار 
شــهربند نیز از میزان درجه هم پیوندی مناسبی برخوردار هستند 
که نشانگر پتانسیل بالای حرکتی این مسیرها در داخل بافت محله 
سرپل و یکپارچگی آنها با حوزه بلافصل خودش می باشد. بررسی 
شــاخص هم پیوندی )جدول 2(، در سه ســطح فراگیر، میانی و 
محلی، در محله های بافت تاریخی بشرویه مؤکد آن است که میزان 
پیوستگی و انسجام در ساختار فضایی و کالبدی محلات این شهر تا 
حدودی به خوبی رعایت شده است. هم سنجی این شاخص در سه 
سطح بیانگر آن است که ترکیب کاربری های متفاوت با دسترسی 
مطلوب در محلات در هماهنگی و انطباق با اصول رشد هوشمند 
شهرســازی)6( در ســطوح مختلف بوده اســت. لازم به ذکر است 
)نمودار 1(، تفاضل میان بیشینه و کمینه ارزش هم پیوندی میزان 
توسعه یافتگی سطح محلات را در سطح فضای شهر بازگو می کند. 
هــر چه میزان اختلاف بین حداکثر و حداقل ارزش هم پیوندی در 
سطح محلات کمتر باشد مؤید پیوند مناسب تر درون محله ای است 
و به عبارت دیگر محلات توسعه یافته تر هستند. بدین معنی است که 
فرم فضایی و ترکیب بندی شــوارع در این محلات به گونه ای است 
که دسترســی درون محله ای مناسب و سازگار بوده و این برزن ها 
دارای ارزش مهمی در شکل، ساختار و پیکره بندی فراگیر شهر را 
داشته اند و سبب رشد تعاملات اقتصادی- اجتماعی و نیز گسترش 
و پیشرفت همه جانبه )کالبدی، رفاهی و زیست محیطی( فضاهای 
درون محــلات را فراهم آورده اند. اختلاف شــدید بین حداکثر و 
حداقل میزان هم پیوندی نشانگر ایزوله شدن قسمتی از بافت و نیز 
بروز اختلاف طبقاتی در ســطح شهر است. همچنین، محلاتی که 
ترکیب بندی شوارع و پیکره بندی فضایی آنها با شهر هم بسته نبود، 
نیز دچار انزوای فضایی گشته و پویایی درون این بافت ها به آسانی 
مقدور نمی باشد. تفاضل میان حداکثر و حداقل ارزش هم پیوندی در 
دو سطح میانی و محلی در سطوح محلات بشرویه نشان دهنده آن 
است ضرب آهنگ شاخصه های توسعه یافتگی )متغیرهای اجتماعی، 
اقتصادی، رفاهی و کالبدی( به ترتیب در محله های سرپل، مقری، 
میان ده سازگار و مساعد بوده است. بدین معنی که اجزاء هر محله 
از یــک الگوریتم کلونی مانند، پیــروی کرده اند که در عین واحد 
با یکدیگر هم بســتگی و هماهنگی کامل را داشته اند. اما شاخص 
توســعه یافتگی در سطح کلان نشــان دهنده آن است که الگوی 
پخشــایش و مکان گزینی خدمات شهری در محله میان ده نسبت 
به سطح میانی و سطح محلی مناسب تر بوده است. بدین معنی که 
ضرب آهنگ شاخصه های توسعه یافتگی در ساختار کالبدی فضای 

 1رجوع شود به تصویر 3

محله میان ده کم وبیش شرایط یکســان و متشابه ای را برای تمام 
اجزاء محله فراهم کرده است. افزایش عددی تفاضل میان حداکثر 
و حداقل ارزش هم پیوندی در سه سطح، در پایین محله بیانگر آن 
است که ساختار عملکردی در این محله نه تنها شرایط توسعه یابی 
را طی نکرده اســت؛ بلکه موجبات انزوای فضایی و ایزوله شــدن 
ســاختار فضایی، این محله را به همراه داشته است. به بیان دیگر 
اجزای این محله در یک انفصال و گسیختگی از یکدیگر و درمجموع 
دچار یک انقطاع با تمامیت شهر بشرویه شده است. گفتنی است، 
این جریان در رفتار فضایی سبب گشته که کالبد فضاهای شهری 
نتواند بایستگی های لازم را برای رشد و توسعه پایین محله برآورده 
نماید و این عدم پاسخ گویی به احتیاجات اهالی سبب پایین آمدن 
کیفیت زندگی در این محله شده است. عوامل فوق در درازمدت بر 
روی ساختار عملکردی فضایی این محله اثرگذار بوده است و سبب 
گشته که افراد کم بضاعت و با شأن اجتماعی پایین تر در این محله 
سکونت کنند. بدین معنا، گسیختگی و انزوای فضایی در پایین محله 
نسبت به کل شهر بشرویه باعث گوشه گزینی و جدایی اجتماعی و 

فرهنگی ساکنین این محله شده است.

نمودار 1: افتراق ميان حداکثر و حداقل ارزش هم پيوندی در سه سطح 

فراگير، ميانی و محلی، محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار

ارزش اتصال )پيوستگی(: واکاوی شاخص اتصال )جدول 
3(، در محله های بافت تاریخی بشــرویه مؤکد آن است که میزان 
ارتباط و دسترســی فضایی در ســاختار کالبدی محلات بشرویه 
به خوبی رعایت شده است. بدین معنی که شاخص تأمین دسترسی 
در ساحت محله ها از نرخ تنوع پذیری بالایی برخوردار می باشند و 
بر اساس گستردگی محلات این شاخص در سطوح محلات فزونی 
یافته2 است. همچنین بالابودن میزان اتصالات در محلات نشان از 
اهمیت این معابر و دردسترس بودنآنها برای تمام افراد در محله های 
بشرویه بوده و از سوی دیگر معابر با شاخص اتصال بالا )جدول 5(، 
بســتر مناسب برای ایجاد و توزیع بهینه خدمات شهری در سطح 

 1. محله سرپل˃  پایین محله˃  محله میان ده˃   محله مقری
Inductive percptionspace .2

3.- فضایی دارای خوانایی بالا است که در آن ضریب هم بستگی میان این دو پارامتر 
فضایی بیش از )R2  ˃0.5(  باشد.

4. الگوهای اجتماعی دربرگیرنده نحوه قرارگیری الگوی کاربری  های اراضی، جرایم 
شهری، مکان یابی حومه نشینی در شهر.
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محلات شــهر بوده اند.تفاوت در میزان ارزش بیشــینه و میانگین 
اتصالات )نمودار 1(، در محله ها مؤید وجود تنوع در بافت محلات 
است؛ بنابراین پایین بودن افتراق بین حداکثر و متوسط ارزش اتصال 
در محلات دال بر شطرنجی شدن ساختار محله ها و به تأسی از آن 
کم رنگ شدن سلسله مراتب دسترسی ها، )در ارتباط باکلیت شهر( 
شده اســت. به عبارتی دیگر محلات فاقد یک نظام سلسله مراتب 
دسترسی از حوزه بلافصل )شهر( به حوزه محلی می باشند. گفتنی 
است، روند سلسله مراتب دسترسی از حوزه بلافصل شهر به حوزه 
محلی در شهر بشــرویه این چنین است )پایین محله ˃ سرپل ˃ 
مقری˃  میان ده( این موضوع بیانگر تنوع در ساختار و فرم محلات 
بافت تاریخی بشرویه اســت. به عبارتی میزان نرخ نفوذپذیری در 
محلاتی که از تنوع و تعدد زیرساخت های اجتماعی برخوردارند، بر 
خلاف محلاتی که بیشتر بافت آنها واحدهای مسکونی است، بالاتر 
بوده است. این مســئله بیانگر تأثیرات متفاوت کاربردی مبدل در 

ساختار عملکردی محلات این شهر است.

نمودار 2: افتراق بين حداکثر و متوسط ارزش اتصال در سطح محلات بافت 

تاریخی بشرویه در دوره قاجار

ارزش ميانگين عمق:بازبینی شاخص میانگین عمق )جدول 
3(، در محلات تاریخی بافت بشــرویه مؤکد آن اســت که رویکرد 
ایمن ســازی و پیشــگیری از وقوع جرم از اولویت هــای ابتدایی و 
بنیادین در ایجاد و ظهور ســاختارهای عملکردی محلات تاریخی 
بشــرویه بوده است. امنیت شهری در محله ها متضمن هم بستگی 
میان پیکره بندی فضایی بین اجزاء محله ها و آنگاه ایجاد پیوستگی 
محله ها با کالبد فضایی شهر است. به بیان دیگر، بالابودن شاخص 
میانگین عمق )جــدول 5(، در محله های بشــرویه؛ مبین وجود 
همســانی بین اجزاء محله ها و درعین حال انفصال سلسله مراتب 
حوزه نفوذ شهری و خلق فضاهایی که دسترسی به آنهابه سهولت 
امکان پذیر نیســت. به این معنی که این فضاها و مســیرها در دل 
بافت محلات جای داشــته اند. بالابودن این شــاخص در ساختار 
محلات شهر، بازگوکننده چرایی پیدایش فضاهای واسط و بینابین 
همچون مرکز محله، میدانچه های بزرگ و کوچک در جوار برخیاز 
معابراین شهر بوده است. این فضاها نقش سلول های شهر را داشته 
و موجبات ایجاد انســجام کالبد فضایی محلات را در بطن خود به 
همراه داشته اند. این فضاها سبب بالابردن کیفیت محیط، فراخی و 

تنوع در دل بافت، ارتقا دسترسی ها، تقویت حس امنیت شهری و 
تعاملات اجتماعی و ایجاد تعامل زمانی-مکانی میان ساختار فضایی 
محلاتشهر بشرویه در عصر قاجار شده اند. همچنین بالابودن شاخص 
میانگین عمق )جدول 3( در محله سرپل، بیانگر پذیرش نقش هایی 
فراتر از ســکونت محض برای بلوک های متراکم ساختمانی در این 
قسمت شهر بوده اســت. این رفتار فضایی در محله سرپل بیانگر 
توسعه پایدار محله و شکل گیری هم بستگی اجتماعی در ساختار 
کالبدی این محله بوده اســت. لازم بــه ذکر، کاهش مقدار عددی 
شــاخص میانگین عمق )جدول 3( در محله مقری نسبت به سایر 
محلات، از یک سو به جهت پایه گذاری هسته اولیه شهر بشرویه در 
این محله بوده است و از سوی دیگر به دلیل جانمایی زیر ساخت های 
شهری در مسیر مواصلاتی اصلی شهر )رقه- بجستان( در این محله، 
سبب در دسترس بودن فضاهای خدماتی برای تمامی ساکنین شهر 
شده است. همچنین بر اساس )جدول 5( بالا بودن شاخص میانگین 
عمق در معابر و گذرهای درون بافتی مبین وجود کوچه های پرپیچ 
و خم با هدف حفظ حریم خصوصی افراد در ساختار فضایی محلات 

این شهر بوده است.

مرحله دوم: هم سنجی ميزان کاربست متغيرهای با واسطه 
نحوه فضا به  منظور تبيين ســاختار کاربردی و عملکردی 

محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار
بهره جویی از متغیرهای باواســطه نحو فضا تلاشــی آگاهانه 
به منظور انکشاف رفتارهای اجتماعی که انتظام یافته عادات انسانی 
و برآمده از صفات درونی آدمی اســت، و نیز حوایج و فعالیت های 
انسانی که در بستر فضاهای مصنوع صورت می پذیرد را، بر اساس 
الگوهــای حرکتی و بصــری مردم توصیف می نماید. بدین ســان 
برای بازنمایی ســاختار فضایی و عملکردی محلات بافت تاریخی 
بشرویه با ایجاد رابطه میان متغیرهای بی واسطه به تشریح منطق 
ســاختاری-کارکردی موجود در کالبد فیزیکی شهر که بازتابی از 
روابط ایدئولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن در عصر قاجار 

بوده است، پرداخته شده است.
انسجام فضایی:آنچه سبب ساز یکپارچگی میان اجزاء و کلیت 
در فضا می شــود. به عبارتی منطق اجتماعی حاکم بر فضا است. 
انسجام هم بر کالبد فضا و هم بر عملکرد فضای محله ها اثرگذار است 
و واسطه ایجاد تعاملات اجتماعی در جهت هم بستگی اجتماعی در 
راستای رسیدن به یک هدف مشترک است که در این میان، برای 
دســتیابی به همکنش های اجتماعی یک ظرف مکانی لازم است. 
این کالبد وظیفه محرک عملکرد، ارتباط، فعالیت انسانی، بالابردن 
ســطح ارتباطات چهره به چهره، القا حس مکان و هویت شهری را 
برای اجتماع پذیری فضاهای محله ها بر عهده داشته است؛ بنابراین 
انســجام فضایی را می توان از شــاخص انحراف معیار هم پیوندی 
در مقیــاس کلان و محلی اندازه گیری نمود. به عبارت دیگر، هرچه 
میزان انحراف معیار در ســطح محلات کمتر باشد به همان میزان 
ساختار فضایی درون محله ای همگن تر و منسجم تر خواهد بود.بر 
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اســاس )جدول 2(، میزان انحراف معیار در شاخص هم پیوندی در 
دو سطح کلان و محلی در تمامی محلات شهر مطلوب بوده است. 
گفتنی اســت این ارزش فضایی در سطح کلان مقبول تر است که 
این بدین معنی اســت که منطق اجتماعی حاکم بر اجزاء محله ها 
بر تمامیت محلات نیز ســایه افکنده است. به بیان دیگر، ساختار 
فضایی محله ها پاسخگوی تعاملات و اجتماعات درون محلی ای بوده 
است. معابر درجه دوم در سطح محله ها موجب پیوستگی گذرها، 
ســبب حضور بیشتر مردم و ایجاد روابط اجتماعی بیشتر بین آنها 
و همچنین موجب ارتباط معابر مجاور با مرکز محله ها و به تبع آن 
حضور بیشتر مردم و ایجاد روابط اجتماعی بیشتر را به همراه داشته 
است. از ســوی دیگر رعایت اصل سلسله مراتبی در معابر و گذرها 

عامل تعیین کننده عرصه های عمومی و خصوصی کالبد فضاها را 
در ساختار محله ها و همچنین معیاری برای حضور افراد در هر فضا 
شده است. هم سنجی شاخص انحراف معیار)جدول 2(،در محله ها 
نشان می دهد که محله ســرپل بالاترین میزان انسجام فضایی را 
نسبت به سایر محلات دارا بوده است. محله میان ده، محله مقری به 
ترتیب درجه دوم و سوم و آخرین رتبه مربوط به پایین محله است. 
این مطلب، ارزشمندی معابر را به عنوان کالبد فضا نشان می دهد که 
توانسته بر عملکرد فضاها تأثیرگذار باشد. بدین گونه که در سه محله 
پایین محله، میان ده و محله مقری، معابری که در ارتباط مستقیم 
با زیرســاخت های شهری و در پیوند با معابر اصلی شهر )شمالی- 
جنوبی و شــرقی- غربی( بوده اند، بالاترین میزان و حضور انسانی 

جدول 6: ضریب هم بستگی و نتایج عددی مدل کردن هم بستگی ميان مؤلفه های هم پيوندی در سطح کلان و اتصال، به منظور تبيين مفهوم خوانایی در ساختار 

عملکردی محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار

حداکثرحداقلمتوسطضریب هم بستگی: )خوانایی(محلات

0.382.030.357.3محله مقری

0.240.320.142.79پایین محله

0.141.390.295.05محله میان ده

0.301.560.3634.5محله سرپل

جدول7: نتایج گرافيکی، ضریب هم بستگی و مدل کردن هم بستگی ميان مؤلفه های هم پيوندی در سطح کلان و اتصال، به منظور تبيين مفهوم خوانایی در ساختار 

عملکردی محلات بافت تاریخی بشرویه در دوره قاجار

ضریب هم بستگیخوانایینقشهمحله

مقری

پایین محله

میان ده

سرپل
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و برقراری تعاملات شــهری را بر عهده داشــته اند. بیشتر معابر در 
محله سرپل از میزان بالای حضور شهروندان در این گذرها حکایت 
می کند. این حجم از تردد باتوجه بهپایین بودن تعداد زیرساخت های 
شهری در این محله دال بر برقراری کنش های اجتماعی به منظور 

رسیدن به هدفی خاص در این شهر بوده است.
خوانایی )درک ذهنی از فضا(: مفهومی فراگیر و چندوجهی 
است که تنها باتکیه بر ساختار کالبدی فضا قابل خوانش نمی باشد. 
بلکه که از یک سو مبین میزان کیفیت شیء است و از سوی دیگر 
میزان ادراک بصری از محیطی که شیء در آن واقع شده است که در 
این میان فرهنگ، احساسات و ارزش های جامعه نقشی کلیدی در 
این خوانش داشته اند. به بیان دیگر میزان خوانایی، داده هایی است 
که ناظر به صــورت تصاویر ذهنی از محیط دریافت می کند و تابع 
مؤلفه های زمانی و مکانی است که توسطِ انسان قرائت می شود که 
در این میان مرجع زمانی دربرگیرنده رویدادهای اجتماعی، تجربه 
افراد، سابقه تاریخی است و مرجع مکانی دربرگیرنده مقیاس، کالبد، 
عملکرد فضا است و نقش انسان ایجاد رابطه دوسویه میان فضای 
کالبدی و فضای اجتماعی حاکم بر فضا است. از سوی دیگر، خوانایی 
در فضای شهری مشمول یک شناخت دوبعدی و سه بعدی از فضا 
می شود. بدین معنا در یک شهر خوانا باید درجه پیچیدگی مسیرها 
)دوبعدی( مناسب و مطلوب باشد وهم عناصر فضایی )سه بعدی( 
کمک به خوانایی و فهم شهر کنند. )جدول 6(، ضریب هم بستگی، 
در محله های بشرویه، ضعیف و پایین است. این مطلب شاید در نگاه 
اول نامطلوب باشــد. اما بیانگر تلاش سازندگان شهری برای حفظ 
درون گرایی و محرمیت به عنوان یک اصل اساسی، به منظور رعایت 
حریم خصوصی و احترام به حقوق شــهروندان در ساختار کالبدی 
و عملکردی فضاهای معماری و شهرسازی این شهر بوده است که 
وجود گذرهای پرپیچ و بن بست بهترین شکل این قانون را به منصه 
ظهور رسانده اند. از ســوی دیگر، داده های عددی این شاخص در 
محله ها نشان از پیچیدگی مسیرها خصوصاً در پایین محله نسبت 
به ســایر محله ها حکایت می کند. )جدول 7(، نقشه های گرافیکی 
ارزش خوانایی در محله ها نشان از نقش انسان به عنوان واسطه بین 
مؤلفه های مکانی و مؤلفه های زمانی، بدینصورتکه از یک سو معابر 
بن بست به عنوان کالبد فضای ارتباطی در مقیاس انسانی بین توده و 
واحدهای همسایگی و معابر درجه 2و از سوی دیگر معابر درجه دو 
پیوند میان گذرها درجه 3 )بن بســت ها( با معابر اصلی اســت که 
نشان دهنده ارتباط سیستماتیک بین اجزاء نظام یافته در ساختار 
عملکردی محله اســت. این پیچیدگی در مسیر بخشی از مبانی و 
اصول اندیشه اجتماعی- فرهنگی مردم این مرزوبوم است که به نوعی 
موجب تعادل، توازن و هویت شــهری در فضای محله های بشرویه 
شده است. گفتنی است، ارزش خوانایی معابر یکپارچه و ممتد در 
تمامی محله ها، بالا بوده است.این عدم پیچیدگی، سبب گشته اغلب 
تســهیلات شهری درون محله ای در امتداد این معابر شکل بگیرند 
و همچنین این زیرساخت های شــهریبه عنوان نشانه های شهری 
درارتقای کیفیت زندگی اهالی محله ها نقش بسزایی داشته اند. از 

منظر روان شــناختی، این گذرها در مقیاس انسانی، مکانی ایمن 
و خوانا برای به وقوع پیوســتن رویدادها و تعاملات اجتماعی بین 
ساکنین محلات بوده اند. از سوی دیگر خوانایی فضا در محله مقری 
و ســرپل )جدول 6(،نسبت به دو محله دیگر بالاتر است. علت این 
پیشــآمد در فضای محله مقری جای گرفتن زیرساخت ها به فرم 
گروهی، که به عنوان نشانه های شهری سبب خوانایی و دردسترس 
بودن معابر برای همگان شده است. همچنین چرایی بالابودن ارزش 
خوانایی در معابر محله ســرپل پذیرش نقش خاص این محله در 

برآورده کردن مراودات اجتماعی- اقتصادی شهروندان بوده است.
بحث

تئــوری نحو فضا، بر این باور اســت که فضا هســته اولیه و 
اصلــی در چگونگــی رخ دادهای اجتماعی و فرهنگی می باشــد؛ 
اگرچه ازآنجایی که فضا، خــود نیز در خلال فرایندهای اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی شکل می گیرد، معمولاً به عنوان بستری برای 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می  شود تا جاییکه 
فرم آن معمولاً در نظرگرفته نشده و به صورت نامرئی فرض می شود. 
تأکید این نظریه بر این است که در درک عمیق فضاهای شهری، 
نقش هر فضای شــهری به صورت انفرادی و خصوصیات فردی آن 
فضــا در مقیاس خرد در مقابل نقش آن در ترکیب با دیگر عناصر 
شــهر و خصوصیاتش در مقیاس کلان و کل سیستم شهـــری از 
اهمیت کمتری برخوردار می باشــد. در همین راستا، ایده اصلی که 
این نظریه به آن پرداخته است، مفهوم پیکره بندی فضایی می باشد 
)ریســمان چیان و بل، 1389: 50(. این مفهــوم بازخوانی منطق 
اجتماعی فضا اســت بدین معنا چینش فضاها در کنار یکدیگر و 
روابط متقابل آنها است که چگونگی پیوندهای اجتماعی شهروندان 
را توصیف می کند. گفتنی اســت مفاهیم در این نظریه به واسطه 
روابط فضایی تعریف می شود. نتایج منتج از خوانش متغیرهای نحو 
پایه و نحو باواســطه در این شهر بیانگر آن است؛ از یک سو ارزش 
شاخص هم پیوندی در سه سطح فراگیر، میانی و محلی برای تمام 
محله ها مطلوب و به نوعی مبین سطح توسعه یافتگی فضای محله ها 
بوده است و از سوی دیگر بالاترین نرخ هم پیوندی در محلات مربوط 
به محورها و مسیرهای مواصلاتی اصلی )محور شمالی- جنوبی و 
محور غربی- شــرقی( شهر بوده است. بعلاوه معابری که دورتادور 
دیوار شهربند به ویژه بخش شــرقی دیوار شهربند شکل گرفته اند، 
به عنوان عامل اصلی ســازمان دهی فضاها، در عین حفظ استقلال 
هر فضا منجر به پیوســتگی فضاها با یکدیگر شــده اند و به عنوان 
عمومی ترین فضاها بیشــترین ارتباط با ســایر فضاهــا را برعهده 
داشته اند. ازاین رو انسجام فضایی-عملکردی در این معابر بسیار بالا 
است که نتیجه آن پذیرش کاربری هایی با فعالیت های اجتماع پذیر؛ 
همچون مســجد، مدرسه، حمام، واشدگاه، آب انبار، حوض، کارگاه 
برک بافی و مرکز محله در سطح محلات شده است. ارزش اتصال 
بازگوکننده ارتباط فضایی میان گره ها با واحدهای همسایگی خود 
می باشد، و بازگوکننده سلسله مراتب دسترسی به فضاهای شهری 
است. هر فضا درون محله برای ارتباط با سایر فضاها در درجه اول با 
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معبر درجه 3 و درجه 2 ارتباط داشته و لایه دسترسی بعدی آن را   
معابر درجه 1 و درجه 2 تأمین کرده است؛ بنابراین، فضاها قابلیت 
دستیابی مســتقیم به یکدیگر را ندارند و این اصل سلسله مراتب 
فضاهــا را تبیین می نماید. الگوی ارزش اتصال در محلات شــهر 
بشــرویه )محله ســرپل˃  پایین محله˃  محله میان ده˃  محله 
مقری(، پایین بودن ارزش اتصال در محله های سرپل و پایین  محله 
)دارای بافتی متراکم و پیوســته از خانه ها( به معنی آن اســت که 
بیشترین ارتباط فضایی میان گره ها و واحده های همسایگی یکسان 
صورت گرفته است و فضاها )خانه ها( قابلیت دسترسی مستقیم با 
یکدیگر را دارنــد درحالی که در دو محله دیگر بناهای عام المنفعه 
به عنوان فضای واســط حضور داشته اند و به عنوان فضای فضاهای 
مکث و حرکت، ســبب رعایت اصل سلسله مراتب دسترسی بین 
فضاهای فضای بیرون )شهر( با فضای درون )خانه( شده اند. وجود 
رابطه غیرمســتقیم میان مؤلفه های ارزش هم پیوندی و میانگین 
عمــق یعنی، کاهش میزان ارزش میانگین عمق به معنای افزایش 
میانگین هم پیوندی گره ها و محورها می باشد. از یک سویی به معنی 
کاهش سلسله مراتب فضایی-عملکردی و افزایش راحت تر دسترسی 
به فضا و از ســوی دیگر کاهش میانگین عمق در پیکره بندی فضا 
همچون خلــق فضاهای ســرزنده و اجتماع پذیر اســت. تطبیق 
داده های گرافیکی دو شاخص مذکور حاکی بر این جستار است که 
محورهایی که بالاترین میزان ارزش هم پیوندی را در سطح محلات 
داشــته اند دارای پایین ترین ارزش میانگین عمق و بالابودن میزان 
حضورپذیری را در سطح معابر داشته اند. همچنین میانگین عمق 
به نوعی مبین حس امنیت شهری است و ازاین رو حضور کوچه های 
پرپیچ وخم روشــنگر رعایت اصول درون گرایی و حفظ محرمیت 
در فضای شــهری بشرویه بوده اســت. در تئوری نحو فضا انسجام 
فضا هم ارز با پیوستگی ساختار فضایی است. ساختار فضایی نقش 
تعیین کننده ای در شــکل گیری ساختار اصلی شهر )کلیت شهر( و 
سایر اجزای سیستم )محلات شهر( را دارد. انسجام همواره موجب 
برقراری جریان فعالیت و فعل وانفعالات درونی سیســتم می شود. 
لیکن چیدمان عناصر و فضای عمومی در قالب یک الگوی فضایی 
منسجم ضمن معنی بخشی به ادراک آن، عامل ایجاد حیات شهری 
و جریان زندگی درون سیستم است. این بعد از انسجام فضایی شهر، 
متفاوت از بعد عملکردی و اقتصادی آن، بعد ماهوی1 نظم فضایی را 
تشکیل می دهد که در ذهن شهروندان نقش بسته و الگوی فضایی 
را معنی می بخشد. اما خارج از مراودات بازار کار و مصرف، عملکرد 
الگوی فضایی شــهر ابعاد کیفی و ماهوی دارد که حضور زندگی و 
حیات شهری را در درون این سیستم تضمین می کند. این الگوی 
فضایی کلیت استخوان بندی شهر را برای شهروندان قابل ادارک و 
هویت ویژه آن را معنا می بخشــد )ذکاوت، 1390: 105(. ازاین رو 
هیلیر و هانســون اعتقاد دارند فضای زندگی مردم چیزی بیش از 
اجزای مادی آن است )Hillier & Hanson, 1984: 242(. به عبارتی 
پیوند دوطرفه میان ســاختار فضایی و سازمان اجتماعی در شهر 

1 . در لغت به معنی امر مربوط به اساس و ریشه و ذات هر چیز و هرکار را گویند.

وجود دارد. پس آنچه ساختار فضایی شهر بشرویه را تعریف می کند 
مشــتمل بر دو بخش است، بخش ثابت آن ســتون فقرات شهر 
)مسیرهای مواصلاتی اصلی شهر(2 و بخش متغیر آن )کاربری ها، 
عناصر مختلف و متنوع شهری( که در تاروپود محلات امتدادیافته 
اســت؛ بنابراین پارامتر انسجام فضایی در ساختار فضایی محلات 
بشــرویه بازتابی از هویت، باورها و نیازها ســاکنین شهر است. به 
عبارتی فضای شهر نشان دهدة رابطه میان انسان و جامعه است. این 
رابطه نشــان دهندة یک نظم ذهنی است که نتیجه آن خلق مدل 
آگاهانه از شهر شده است. بدین سان پیکره بندی فضا، تمام هستی، 
ابعاد کیفی فضا و روابط حاکم برفضای شــهر است؛ بنابراین تلاش 
ســاکنین برای بقا و حیات شهر سبب انسجام در ساختار فضایی 
شهر شده است.در نتیجه ساختار کالبدی فضایی هر محله متناسب 
با ابعاد و نیازهای ساکنین آن به وجود آمده است. پیکره بندی فضای 
شهر الگوی ماهیت فضایی و عناصر تشکیل دهنده ساختار شهر است 
که مبین منطق اجتماعی فضا می باشد. بنا بر اعتقاد هیلیر ماهیت 
فضا مبتنی بر شناخت شناســایی و ادراک استقرایی فضا3 استوار 
اســت )Hillier &Stonor, 2010: 285(. بدین سانادراک ما از فضای 
شهری به واسطه درک استقرایی ما از شهر در مقیاس کلان و تجربه 
ما در مقیاس محلی شــکل می گیرد و تکامل می یابد )سلطانی فر 
و صابری کاریزی، 1397: 37(. خوانایی یک فضای شــهری بیانگر 
همیاری و برهم کنش میان هم پیوندی )یک ارزش نســبی و کلی، 
مربوط به ســازمان فضایی( و اتصال )یک ارزش جزئی و مربوط به 
تعداد ارتباطات هر فضا(4 اجزا با ساختار کل شهر است. خوانایی بر 
ســاختار فضایی شهر،چینش الگوی فعالیت هاو همچنین بر درک 
افراد از محیط تأثیرگذار اســت. بدین معنی فضــای خوانا دارای 
سلسله مراتب آشکار و روشن است. این ویژگی ها الگوهای ذهنی از 
یک مکان را ساده تر سازماندهی کرده است و نیز در ایجاد نقشه های 
شناختی از محیط در مســیریابی، به افراد کمک می  کند. پارامتر 
خوانایی در سطح محلات بافت تاریخی بشرویه پایین می باشد. از 
یک سو پایین بودن این شاخص دلیلی بر حفظ اصل محرمیت در 
فضاهای شهرسازی ایرانی- اسلامی است که در ساختار فضایی این 
شــهر هم حاکم است. از سوی دیگر این پارامتر باکیفیت فضاهای 
شکل داده شده توسط شهروندان در ارتباط است. بنابراین مساعدتر 
بودن این پارامتر در سه محله مقری، سرپل و پایین  محله حاکی از 
توجه طراحان شهر به عدم پیچیدگی فضا و شاخص بودن محیط 
برای ســاکنین آنها بوده اســت. در دو محله سرپل و پایین محله 
)تراکم بالای واحدهای مسکونی( مسیرهای خوانا بازتاب چارچوب 
اجتماعی بناها هســتند که بر کیفیت پیکره بندی فضایی و نیز بر 
روی دسترســی ها و مســیریابی تأثیرگذار بوده اند. همچنین در 
محله مقری و میان ده )زیرســاخت های شهری و مرکز محله( فرم 
کالبدی و الگوی فعالیت ها بازتاب پیکر ه بندی فضاهای شهری در 

2 مسیر ارتباطی بین رقه- بجستان )رباط شور(. 
3.  Inductive percptionspace
4 . فضایی دارای خوانایی بالا است که در آن ضریب هم بستگی میان این دو پارامتر 

فضایی بیش از  )R2  ˃0.5(  باشد.
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این محله ها بوده است که بر رفتارها و نحوه استفاده مردم از فضاها 
تأثیرگذار بوده است.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ســعی شده اســت با بهره گیری از تئوری 
نحو فضا و مفاهیم آن همچون، هم پیوندی )میزان دسترســی به 
فضاها(، اتصال )ارتباط فضاها با یکدیگر و سلسله مراتب دسترسی(، 
میانگیــن عمق )حریم خصوصی و عمومــی(، یکپارچگی فضایی 
)میزان پیوســتگی عناصر کالبدی- عملکردی( و خوانایی )ادراک 
محیط( نقش عوامل کالبدی-عملکردی در شــکل دهی و توسعه 
کالبد فضاهای شهری، الگوهای اجتماعی1 و رفتارهای شهروندان 
بشرویه در عصر قاجار پرداخته شــده است. بر اساس نقشه بافت 
تاریخی- فرهنگی شهر بشــرویه، می توان اذعان داشت؛ واحدهای 
مســکونی به عنوان یکی از مهمترین عناصر شهری، نقشی بسیار 
مؤثری در نحوه چینش ساختار کالبدی محلات این شهر بر عهده 
داشته است که در این میان معابر و گذرها به عنوان زیربناترین عنصر 
شــهری، عامل ایجاد پیوند و پیوستگی میان واحدهای مسکونی و 
سایر عناصر کالبدی همچون بناهای مذهبی، بناهای عام المنفعه، 
میدان ها، مرکز محله  ها شــده است. نتایج بدست آمده از الگوهای 
حرکتی مردم و تعاملات میان آنها در بافت محلات این شــهر در 
عصر قاجار بر اســاس تئوری نحوفضا حاکی از آن است که معابر، 
فضای وقوع و حضور بوده و تنها برای آمدوشد تلقی نمی شده است. 
بلکه ساختار عملکردی معابر در محلات این شهر یک رابطه دوسویه 
میان شهروندان و خود معابر بوده است و غالباً تمام برنامه ریزی ها در 
سازمان دهی فضایی محلات بر محور معابر اجرا شده است. همچنین 
بدین سان از یک ســو، معابر منتهی به زیرساخت های شهری در 
تمام محلات از بالاترین ارزش دسترسی  به فضاها برخوردار بوده اند 
و از ســوی دیگر این معابر با ارزش اتصال مطلوب موجب رعایت 
اصل سلســله مراتب فضایی را در ساختار کالبدی محلات فراهم 
آورده است. گفتنی است، این شاخص مبین نظم حاکم بر ساختار 
فضایــی محله ها و ارتباط بین اجزای آنها و ارتباط هر یک از اجزاء 
با کل مجموعه بوده است. همچنین وجود معابر به شکل بن بست 
در ســاختار فضایی محلات، تأکیدی بر رعایت اصل درون گرایی، 
محرمیت و امنیت در ســاختار کالبدی فضای محله های این شهر 
بوده اســت که از یک سو توسط شاخص میانگین عمق و از سوی 
دیگر با پارامتر خوانایی در این روش خوانش شده است. وجود حس 
امنیت در سازمان فضایی محله ها سبب ایجاد مشارکت اجتماعی 
در ساختار عملکردی فضای محلات شده است. گفتنی است میزان 
خوانایــی در هر محله با عنایت به کیفیــت فضایی و کارکردهای 
متنوع فضایی گوناگون بوده است. این بدان معنی است، کنش های 
فضایی-عملکردی در راستای جریان فعالیت های انسانی در سطح 
محلات بر اســاس کالبد فضاها متفاوت بوده است. بنابراین عناصر 

1 . الگوهای اجتماعی دربرگیرنده نحوه قرارگیری الگوی کاربری  های اراضی، جرایم 
شهری، مکان یابی حومه نشینی در شهر.

سازند ة ساختار کالبدی محلات بشرویه در عصر قاجار در راستای 
رفع نیازهای ســاکنین محله ها و به منظور حفظ و تقویت هویت 
فرهنگی- اجتماعی آنها شکل گرفته اند که در این میان گذرها نقش 
راهبردی در پیدایش رفتارهای جمعی )ناشی از فعالیت های انسانی( 
در میان محله ها و نیز ایجاد هم بستگی میان عناصر کالبدی محلات 
را برعهده  داشته اند. دســتاورد این نظم فضایی، وجود یکپارچگی 
فضایی در کل و عملکرد آن در خردشده است. بافت های تاریخی، 
میراث ارزشمند شهرسازی گذشته به عنوان معیاری برای سنجش 
فضاهای اجتماع پذیر و مطلوبیت فضا ها می باشند؛ ازاین رو بازخوانی 
نقش عوامل کالبدی-عملکردی در شــکل گیری منطق اجتماعی 
فضای محلات شهر بشرویه در عصر قاجار از یک سو کمک به حفظ 
آن و از ســوی دیگر در نشر هویت فرهنگی-اجتماعی این میراث  
ارزشمند کهن، نقش به ســزایی دارد. با توجه به محدودیت هایی 
که در مطالعه حاضر وجود داشــت، پژوهش های آینده می تواند بر 

موضوعات زیر متمرکز شوند. 
1- ارائــه راهکارهــای اجرایی برای باززنده ســازی این بافت 

تاریخی- فرهنگی
2- بومی ســازی الگوی فضایی بافت تاریخی با هدف افزایش 

رضایتمندی ساکنین از فضاهای شهری خود.

پی نوشت
1. روستای تاریخی و از توابع شهرستان بشرویه در استان خراسان 
جنوبی، در فاصله 17 کیلومتری مرکز شهرستان بشرویه و 15 

کیلومتری بخش ارسک واقع شده است.
 (Kurgi)کورگی ،(Korki) 2. برََک که دراصطلاح محلی به آن کُرکی
یاکورگین )Kurgin( گفته می شود بافته ای است تاری و پودی و 
ضخیم از کُرک بز و شتر که از آن جامه زمستانی تهیه می شود 
وبــه لحاظ اســتحکام، لطافت،گرمی وخــواص درمانی دارای 

ویژگی های خاص ومنحصر به فرد است.
3. اهالی آنجا بیشتر در صدد تحصیل حرفه و صنعت برآمده رفته 
رفته شیوه نســاجی و بافندگی را پیشه خود ساخته از کورک 
گوسفند و بز تشــکیل پارچه ای دادند )ریاضی، 116:1316( و 
همچنین وجود گود برک  بافی در ایوان زمستانی خانه های این 
شــهر بیانگر تولید این محصول در فصول تعطیلی کشت و کار 

بوده است )کاویان و غلامی، 1396: 112(
4. در این مقاله برای محاســبه میزان ارزش هم پیوندی، در سطح 
محلات بافت تاریخی شهر بشرویه در سه سطح فراگیر )کلان( 
یعنیRnو در سطح میانیR12 و در سطح محلیR3مورد بررسی 

قرار گرفته است.
5. شهر بشــرویه فاقد بازار، به مفهوم آنچه در شهرسازی ایرانی – 
اسلامی است. راسته بازار این شهر در زمان تیموری شکل گرفته 
اما در دوره های بعد رشــد نکرده و امروز به صورت چندین باب 

مغازه در این معبر )راسته اصلی شهر( وجود دارد.
6. هوشمندی در شهر سبب بهره وری بالا و دست یابی مطلوب به 
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زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی اقتصادی )کسب وکار( در کل   
شهر می شود. بدین معنی که تخصیص کاربری ها قانونمند، در 

راستای مرتفع ساختن نیازها صورت گرفته است.

 منابع 
ابن حوقل، محمد بن حوقل )1345( صوره الارض )المسالک و . 1

الممالک( ترجمه جعفر شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
اصفهانی، میرزا عبدالله )1361( ریاض العلماء و حیاض الفضلاء . 2

)جلد ســوم( به کوشش سید محمود مرعشــی و سید احمد 
حسینی، قم، مطبعه الخی ام.

آذر، علــی، و علی حســین زاده دلیر )1378( ســامان دهی و . 3
بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید 
نمونه موردی، محله سرخاب تبریز، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 

7 )11(، صص 117- 146.
آل سید، کیندا، ترنر، آلسدایر، هیلیر، بیلو دیگران )1398( روش . 4

تحقیق به شیوه چیدمان فضایی )شبیه سازی رایانه ای با تاکید بر 
تحلیل ریخت شناسی بر رفتار انسان در محیط( ترجمه حسین 

صفری، رشت، دانشگاه آزاد.
بریون، مارســل )1360( منم تیمور جهانگشا، ترجمه ذبیح الله . 5

منصوری، تهران، کتابخانه مستوفی.
بمانیــان، محمد، جلوانی، متین و ســمیرا ارجمندی )1395( . 6

بررســی ارتباط میان پیکره بندی فضایی و حکمت در معماری 
اسلامی مساجد مکتب اصفهان )نمونه های مؤدی، مسجد آقانور، 
مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف الله( مطالعات معماری 

ایران، 9 )0(، صص 157-141.
جمشیدی، محمود و صفورا مختارزاده )1390( کاربرد چیدمان . 7

فضا در ساختار فضایی بافت های فرسوده،جستارهای شهرسازی، 
35 )0(، صص 85-76.

خانلرخان، اعتصام الملک )1351( سفرنامه، به کوشش منوچهر . 8
محمودی، تهران، منوچهر محمودی.

ذکاوت، کامــران )1390( جایگاه ســازمان فضایی در طراحی . 9
شهری، صفّه، 21 )54(، صص 105- 118.

رشیدزاده، الهام، و فواد حبیبی )1399( تحلیل روابط فرهنگی . 10
در پیکره بندی فضایی مسکن سنتی کردها )مطالعه موردی، 
خانه های ســنتی شــهری منطقه موکریان شــهر سردشت( 

مطالعات شهرایرانی اسلامی، 4 )10(، صص 32-15.
ریاضی، غلام رضا )1316( جغرافیای تاریخی بشرویه، سالنامة . 11

شرق، 1 )1(، صص 118-116.
رمضانی، حمید و مســعود دادگر )1396( ســطح بندی معابر . 12

بر اســاس حجم جریان حرکت پیاده با استفاده از تحلیل های 
ساختار فضایی در مقیاس شهری،مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 

9 )0(، صص 75-64.
ریسمان چیان، امید، و سایمون بل )1389( شناخت کاربردی . 13

چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضای شهرها،هنرهای زیبا- 

معماری و شهرسازی، 2)43(، صص 56-49.
ســلطانی فر، هادی و زهرا صابری کاریزی )1397( بررســی . 14

اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارک های شهری )مطالعه 
موردی، پارک های شــهر مشــهد( مطالعات شهری، 27 )0(، 

صص 40-27.
ســهیلی، جمال الدین و انسیه عارفیان )1393( تحلیل روابط . 15

اجتماعی- انســانی در فضاهای مسجد- مدرســه های دورة 
قاجــار قزوین، پژوهش های جغرافیای انســانی، 3 )0(، صص 

.491–475
شیرازی، محمد معصوم )معصوم شاه( 1345، طرایق الحقایق، . 16

به تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران، باران.
صادقی، ســارا، قلعه نویی، محمود و صفورا مختارزاده )1391( . 17

بررسی تأثیر طرح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی 
هســته تاریخی شمال شهر اصفهان، مطالعات شهری، 5 )0(، 

صص 12-3.
عبــاس زادگان، مصطفی، مختارزاده، صفورا و رســول بیدرام . 18

)1391( تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و توسعه یافتگی 
محلات شــهری به روش چیدمان فضا )مطالعه مؤدی، شهر 
مشهد( مطالعات و پژوهش های شــهری منطقه ای، 14 )0(، 

صص 62-43.
عباس زادگان، مصطفی )1381( روش چیدمان فضا در فرآیند . 19

طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد، مدیریت شهری، 9 )0(، 
صص 75-64.

قاضی زاده، محیا )1398( طراحی مجتمع مسکونی در مشهد . 20
با رویکرد نحو فضای معماری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه 
معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

چاپ نشده.
قبادیانی مروزی، ناصرخســرو )1341( ســفرنامه ناصرخسرو . 21

علوی قبادیانی، تهران، کتاب فروشی محمودی.
کاویان، مجتبی، و غلام حسین غلامی )1394( کارخانه یا کار . 22

وخانه، بررســی مفهوم کار و تولید در شــکل گیری خانه های 
تاریخی ایرانی در بشرویه، معماری اقلیم گرم و خشک، 5 )5(، 

صص 101- 118.
گابریل، آلفنوس )1348( تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران، . 23

ترجمه فتحعلی خواجه نوری و تصحیح هومان خواجه نوری ، 
تهران، ابن سینا.

لطیفی، محمد، مهدوی نژاد، محمد جواد و داراب دیبا )1399( . 24
منطق اجتماعی فضا در مسکن بومی قاجار اصفهان، مطالعات 

جامعه شناختی شهری، 37 )0(، صص 186-161. 
مقدسی، ابو عبدالله محمد بن احمد )1389( احسن التقاسیم . 25

فی معرفه الاقالیم )جلد دوم( ترجمه  علی نقی منزوی، تهران، 
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